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بررسى تطبيقى توبه در قرآن و اوستا
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چكيده
يكى از مباحث مهم در عرفان عملى و مقامات العارفين توبه است. توبه يكى از 
توبه،  است.  معصيت  اهل  عامة  هلاك  مساوى  آن  نبودن  و  است  بهشت  ابواب 
حسنات،  تبديل كننده سيئات به  تقرب به خدا،  وسيلة  گنهكاران،  تنها راه نجات 
است.  دوست  كوى  سالكان  منزل  اوّلين  و  عارفان  مقام  نخستين  نااميدان،  اميد 
توبه، موضوع مشترك دين هاى زرتشتى و اسلام است. در اين مقاله بيش از هر 
آن  از  پس  گرفت؛  قرار  توجه  مورد  قرآن  در  اصطلاح  و  لغت  حيث  از  توبه  چيز 
حقيقت توبه، اقسام توبه، اقسام تائبين، وجوب توبه و مراتب توبه و توبه پذيرى 
در قرآن و اوستا بررسى شد. سپس وجه اشتراك و افتراق توبه در اين دو اديان 
مورد بررسى قرار گرفت و در پايان نتيجه گرفته شد كه توبه يكى از مهم ترين 
مقام هاى سالك راه حقّ است كه هم در قرآن كريم و هم در اوستا مطرح شده 

است. 

كليدواژه ها: قرآن، اوستا، توبه، تائبان، بررسى تطبيقى، مقامات العارفين. 
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مقدمه 
در جوامع بشرى، انسان ها دستخوش فراز و نشيب هاى فراوانى شده، دچار لغزش هاى 
زيادى مى شوند. گاهى اين لغزش ها، كه بر اثر وسوسه هاى نفسانى است، از درون انسان 
ناشى مى شود و گاهى خفاشان شب پرست براى گمراه كردن انسان ها، از ترفندهاى به ظاهر 
زيبا و فريبنده استفاده مى كنند و دام هاى بسيار خطرناكى براى همنوعان خويش مى گسترند. 
چنين جامعه اى، اگر به توبه مبادرت نورزد، بدون هيچ تعارضى، بايد منتظر بلاهاى آسمانى 
باشد. يكى از امتيازات اسلام و اوستا و ديگر اديان اين است كه انسان در آن هيچ وقت به 
بن بست نمى رسد و هيچ وقت به تائبين گفته نمى شود كه تو را نمى پذيرم. انسان هرچند 
گنهكار باشد نبايد از رحمت واسعه خدا نااميد شود و بايد راه نجات را جست وجو كند. راه 
نجات، «توبه» است. توبه باب الابواب رحمت الهى است. توبه از مقوله الفاظ نيست. يك عمر 
گناه با گفتن يك «استغفراالله» جبران نمى شود. در زمينه توبه در قرآن، كتاب هاى پراكنده 
زيادى وجود دارد؛ ولى در زمينه توبه در اوستا هيچ اثرى يافت نشده است. اين مقاله در صدد 
پاسخ گويى به اين سؤالات است: توبه چيست؟ حقيقت توبه و مراحل آن از ديدگاه قرآن و 
اوستا چيست؟ همچنين در اين مقاله سعى شده است تا موارد افتراق و اشتراك توبه در دو 

كتاب مقدس قرآن و اوستا بررسى شود. 

توبه در لغت 
توبه در لغت از ماده «توب» به معناى رجوع و بازگشت است (قرشى، 1375، ج1: 357). 
در «مجمع البيان» آمده: اصل توبه رجوع از عمل گذشته است (طبرسى، 1372، ج1: 200). 
ملااحمد نراقى مى گويد: توبه ضد اصرار بر معاصى است. اصل توبه بازگشت به سوى خدا 
و رجوع به سوى اوست (نراقى، 1371: 674). شيخ بهايى مى گويد: «التَّوبةََ لغَُةَ الرُّجوع»؛ 
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معناى توبه رجوع و بازگشت است. (شيخ بهايى، 1415: 458).

توبه در اصطلاح
معمولا هر لفظى علاوه بر معناى لغوى، يك معناى اصطلاحى نيز دارد و لفظ توبه از 
اين امر مستثنى نيست. بعضى گفته اند: توبه در اصطلاع پشيمانى است از گناه، از آن جهت 
كه گناه است (همان: 458) استاد شهيد مطهرى مى گويند: «توبه عبارت است از يك نوع 
انقلاب درونى، نوعى قيام، نوعى انقلاب از ناحية خود انسان عليه خود انسان» (مطهرى، 

.(110 :1374

توبه در قرآن 
توبه در قرآن كريم از چنان اهميتى برخوردار است كه صدها آيه از آن، به اين امر خطير 
اختصاص يافته است؛ به طورى كه خود لفظ توبه و مشتقات آن 87 بار در قرآن تكرار شده. 
 penitence, كلمات  آن،  انگليسى  معادل هاى  و  است  بازگشت  واژه  توبه،  فارسى  معادل 

Repentance, sub است. 

در قرآن كريم توبه به دو معناست: 
 «ِ االلهَّ إلِىَ  «يَتُوبُ  مثل  طاعت؛  به  معصيت  از  بنده  بازگشت  يعنى  عبد:  توبه  1ـ 

(فرقان/71).
2ـ توبه به دست خداست: به معناى بخشيدن توفيق توبه و پذيرش آن از سوى پروردگار؛ 
از جمله در قرآن كريم مى فرمايد: «وَ تابَ االله عَليَكُم» كه در واقع بازگشت خداوند از عقوبت 
به رحمت است. لفظ توّاب نيز در قرآن، هم به عبد نسبت داده شده «انَِّ االله يُحِبُّ التَّوّابين» 
حيم». در انتساب به عبد به معناى بسيار بازگشت كننده  و هم به معبود «انَِّ االله هُوَ التَّوّاب الرَّ
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از معصيت به طاعت است و در انتصاب به معبود، به معناى بسيار توبه پذير. اما بايد دانست كه 
بازگشت خداوند رحيم به سوى بنده، بسيار بيشتر از بازگشت بنده به سوى اوست (طباطبايى، 

1363، ج1: 204).

حقيقت توبه 
چنانكه گفته شد، مقدمه توبه عنايت خداوند است كه او را به بيدارى نسبت به اعمال 
گذشته اش و به تفكر و تأمّل در اعمالى كه انجام داده وامى دارد و در نهايت به سوى خدا 
درونى و  روحانى،  مقدس،  انقلابى  حقيقى است،  توبه  همان  بازگشتن، كه  برمى گردد. اين 
سازنده است كه بايد از دل آغاز شود و بر تمام اعضا و جوارح و حركات و سكنات انسان 
تأثير بگذارد. در شرح نهج البلاغه صبحى صالح آمده است: «قال ذوالنون: حقيقة التوبه انّ 
تضيق عليك الارض بما رحبت حتّى لايكون لك قراراً ثمّ تضيق عليك نفسك». ذوالنون 
گفت: حقيقت توبه اين است كه زمين با تمام فراخى اش بر تو تنگ شود؛ تا جايى كه آرامش 
خاطر از تو سلب شود. سپس دلتنگ شوى. كنايه از اين كه آسايش و آرامش روحى از بين 
رفته باشد و در كشور جان، انقلابى بس عظيم بپا شده و موج اين انقلاب تمامى اين اعضا 

و جوارح را فرا گيرد (شرح صبحى صالح، 1380، ج11: 184).
حقيقت توبه دو شرط مهم دارد كه عبارتند از: 

1ـ اداكردن حقوق مردم تا اين كه خدا را ملاقات كنى، در حالى كه هيچ حق الناسى بر 
عهده تو نباشد. 

2ـ هر فريضه اى كه قضا شده است، بايد آن فريضه ادا شود. اين دو شرط از شرايط توبه 
است كه فرد تائب بايد به انجام آن مبادرت ورزد (مطهرى، 1374، ج15: 153).
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اقسام توبه 
توبه برحسب نوع گناه فرق مى كند. هر گناه، توبه مخصوص به خود را مى طلبد؛ براى 
نمونه، اگر كسى حق الناس را رعايت نكرده، نوع توبه اش با كسى كه شرب خمر انجام داده 
است فرق مى كند؛ اما اقسام گناهان از آن نظر كه مورد تعلق توبه قرار مى گيرند، از اين 

قرارند: 
ناشى  انسان  از  حج  و  روزه  نماز،  مانند  واجب  طاعت  ترك  صورت  به  كه  گناهانى  1ـ 

مى شود. 
2ـ معصيت هايى كه صرفاَ به صورت تخلف از نهى خداوند متعال تحقق مى پذيرد و با 

حق الناس ارتباطى ندارد، از اين دو قسم با عنوان حق االله تعبير مى شود. 
اما راه توبه از گناهان دسته اوّل: در اين قسم، علاوه بر پشيمانى و عزم بر عدم ارتكاب 
آن معصيت به قدر امكان، آنچه را انسان ترك كرده است، بايد قضا كند؛ مانند نمازهاى 
از دست رفته و روزه هايى كه نگرفته است. اما اگر معصيت، تخلف از منهيات الهى باشد 

پشيمانى و عزم بر ترك و حزن و اندوه در ارتكاب آن، در قبول توبه كفايت مى كند. 
3ـ اما نوع سومى از گناهان وجود دارد كه با توبه و پشيمانى صرف، تكليف از انسان 
ساقط نمى شود و آن معاصى و تعدياتى است كه علاوه بر تخلف از فرمان خدا، حقى از حقوق 

مردم را به تباهى مى كشد؛ ازقبيل: 
قتل نفس، سرقت و نظاير آن؛ از اين گناهان به حق الناس تعبير مى شود (نراقى، 1383، 

ج3: 73؛ كاشانى، 1403، ج7: 27).

اقسام تائبين 
تائبين با توجه به مدت بقاى توبه و به عبارت ديگر، به خاطر وفاى به توبه و عدم آن 
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بر چند نوع هستند: 
دسته اوّل: آنان كه از همه معاصى توبه كنند و به توبه خود تا آخر عمر ثابت بمانند و 
ديگر از آنان گناهى سر نزند و به گناهان گذشته عود نكنند. چنين توبه اى، توبة نصوح است 
و چنين شخصى صاحب نفس مطمئنه است؛ چراكه در خيرات پيشى گرفته است و تلاش 

مى كند تا سيّئات خويش را به حسنات تبديل كند. 
دسته دوم: از گناهان كبيره توبه مى كنند، اصول طاعات و عبادات را به جا مى آورند؛ اما 
خالى از همه گناهان نيستند. گاهى از روى لغزش و خطا، نه به قصد گناه و يا به عمد، گناه از 
آنان صادر مى شود؛ آن وقت نفس خود را ملامت مى كنند و تأسّف و ندامت بسيار مى خورند؛ 

چنين اشخاصى، صاحب نفس لوّامه هستند و مشمول اين آيه: 
«الَّذِينَ يَجْتَنبُِونَ كَبَائرَِ الإِْثمِْ وَالفَْوَاحِشَ إلاَِّ اللَّمَمَ إنَِّ رَبَّكَ وَاسِعُ المَْغْفِرَةِ» (نجم/32).

«آنان كه از گناهان بزرگ و اعمال ناروا دورى مى كنند؛ جز آن كه گناه صغيره اى از آنان 
سر زند. به راستى مغفرت و بخشش پروردگارت بسيار است.»

به هرحال اين دسته از تائبين، ندامتى عميق و عزمى استوار دارند. از اين رو توبه آنان 
پردوام و پابرجاست؛ هرچند به پاى دسته اوّل نمى رسند. 

دسته سوم: آنانى هستند كه توبه مى كنند و مدتى بر توبه خود ثابت و استوار مى مانند، 
ولى پس از مدتى شيطان و نفس امّاره بر آنان غالب مى شود و آن ها، از دفع آن عاجز شده، 
مى گيرند؛  دست  در  را  خويش  نفس  عنان  باز  اما  مى شوند؛  گناه  آن  مرتكب  عمد،  روى  از 
وليكن نفس هرروز آنان را فريب مى دهد و گناهان را در نظر ايشان زيبا جلوه مى دهد. چنين 

نفسى، نفس مسوّله ناميده مى شود. 
چنين افرادى مشمول اين آيه هستند: 

عَليَْهِمْ  يَتُوبَ  أنَ  االلهُّ  عَسَى  سَيِّئًا  وَآخَرَ  صَالحًِا  عَمَلاً  خَلطَُواْ  بذُِنوُبهِِمْ  اعْتَرَفُواْ  «وَآخَرُونَ 
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كار  و  كردند  اعتراف  خويش  گناهان  به  كه  ديگران  (توبه/102). «و  رَّحِيم»  غَفُورٌ  االلهَّ  إنِدَ 
شايسته اى را با عملى ناشايست در هم آميختند، اميد است خداوند توبه آنان را بپذيرد؛ همانا 

خداوند آمرزنده اى مهربان است.« 
آن،  از  بعد  مى مانند؛  ثابت  آن  بر  مدتى  و  مى كنند  توبه  كه  هستند  آنانى  چهارم:  دسته 
توبه خود را مى شكنند، به گناهان دست مى يازند و در گرداب گناهان فرو مى روند و توبه 
چنين  نيستند.  پشيمان  شده اند،  مرتكب  كه  گناهانى  از  هيچ گاه  آنان،  مى كنند.  فراموش  را 
اشخاصى، صاحب نفس امّاره هستند. شر آنان بر خيرشان غالب است. اين دسته، از درجه 
توبه كنندگان ساقط هستند و در زمره تائبان نيستند (كاشانى، 1403، ج7: 80-82؛ نراقى، 

1371، ج 1: 993-692).

وجوب توبه 
انسان در هرحال و هر سن و سالى كه باشد مقهور شهوات نفس است و در هر مرحله اى 
از مراحل عمر، رفتن به سوى خدا، نيازمند مبارزة بسيار دشوار با شيطان هوا و هوس و دل 
كندن از تمايلات افراطى نفس امّاره است. اين گونه نيست كه مبارزه با هواهاى نفسانى در 
آينده، آسان تر از زمان حال باشد؛ بلكه مسلماً دشوارتر است و رنج و تلاش بيشترى مى طلبد. 

از طرف ديگر زمان مرگ انسان معلوم نيست. خداى تبارك و تعالى مى فرمايد: 
اعَةَ ءاتَيَِةٌ أكََادُ أُخْفِيهَا لتُِجْزَى كُلُّ نفَْسٍ بمَِا تَسْعَى» (طه/15). «إنَِّ السَّ

«محققاً ساعت قيامت خواهد رسيد. آن را پنهان مى دارم تا هركس به پاداش اعمالش 
برسد.»

بى گمان، توبه از امورى است كه هيچ اختلافى در وجوب آن نيست. 
آيات متعددى از كتاب خداوند بر وجوب توبه دلالت دارد. در اين جا چند نمونه از آياتى 
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را كه امر به توبه كرده است، بيان مى كنيم. در ضمن بايد بدانيم كه امر، دلالت بر وجوب 
مى كند:

سَيِّئَاتكُِمْ»  عَنكُمْ  رَ  يُكَفِّ أنَ  رَبُّكُمْ  عَسَى  نَّصُوحًا  تَوْبةًَ   ِ االلهَّ إلِىَ  تُوبوُا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  «يَا 
(تحريم/8)

نخستين گام براى نجات، توبه است. اين آيه، انسان را به راهى هدايت مى كند كه مايه 
نجات از آتش دوزخ است. با توجه به آيه قبل كه مى فرمايد: 

«يَا أيَُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لاَتَعْتَذِرُوا اليَْوْمَ إنَِّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (تحريم/7).
«اى كافران، امروز(قيامت)، توبه  عذرخواهى مكنيد (كه پذيرفته نيست) تنها آنچه در 

دنيا كرده ايد به آن مجازات مى شويد.»
اين آيه به كفار اخطار مى دهد - البته اگر ديگران هم توبه نكنند و بدون توبه از دنيا 
بروند مشمول اين اخطار خواهند شد - كه توبه در قيامت پذيرفته نيست؛ يعنى راه نجات و 
سعادت، كه همانا توبه از معصيت ها و يا كفر بوده، بر شما بسته است. در آيه 8 سورة تحريم، 
راه نجات و آنچه مايه سعادت است، بيان شده و اين راه، بسيار شفاف و بدون هيچ اغماض 
و پيچيدگى بيان شده است؛ مى فرمايد: «توبوا»، از آن جايى كه عنايت خاصى به بندگانش 
دارد، نوع توبه اى را كه نجات حقيقى هم در آن است، بيان مى دارد. بدين ترتيب، هم عنايت 
به بندگان را تمام كرده است و هم راه عذرخواهى را در فرداى قيامت بر روى بندگانش بسته 

است. خوشا به حال عقلا كه زود مى فهمند و به آنچه فهميده اند، عمل مى كنند. 
ِ جَمِيعًا أيَُّهَا المُْؤْمِنُونَ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ» (نور/31). دومين آيه اين است: «وَتُوبوُا إلِىَ االلهَّ

خداوند تبارك و تعالى، در اين آيه، علاوه بر اين كه همه مومنان را امر به توبه مى كند، به 
نكته ديگرى نيز اشاره مى كند كه مى تواند تعليل اين امر باشد. چرا توبه كنيم؟ چون خداوند، 
رستگارى ما انسان ها را در توبه قرار داده است. پس توبه، مايه فلاح و رستگارى انسان است. 
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رستگارى، تنها در خانه اوست. خانه اش، درهاى متعددى دارد كه يكى از آن ها توبه است.
دْرَارًا» (هود/52).  مَاء عَليَْكُم مِّ سومين آيه: «وَ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبوُاْ إلِيَْهِ يُرْسِلِ السَّ
«اى قوم من، از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد. سپس به سوى او بازگرديد تا باران آسمان 

را پى در پى بر شما بفرستد.»
ى»  تَاعًا حَسَنًا إلِىَ أجََلٍ مُّسَمًّ چهارمين آيه: «وَأنَِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبوُاْ إلِيَْهِ يُمَتِّعْكُم مَّ
(هود/3). «و اين كه از پروردگارتان آمرزش خواهيد. سپس به سوى او بازگرديد  تا شما را 

تا مدت معينى از مواهب زندگى اين جهان، به خوبى بهره مند سازد« 
پنجمين آيه: «وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ» (هود/90). «از پروردگار 
(بندگان  دوستدار  و  مهربان  پروردگارم  همانا  بازگرديد.  او  سوى  به  و  بطلبيد  آمرزش  خود 

توبه كار) است.»
ششمين آيه: «وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبوُاْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ» (هود/61). 
«(پروردگار) آبادى را به شما واگذاشت. از او آمرزش بطلبيد؛ سپس به سوى او بازگرديد و 

همانا پروردگارم (به بندگان خود) نزديك و اجابت كننده (خواسته هاى آن ها) است.»
در شش آيه اى كه گذشت خداوند با صراحت امر به توبه كرده است. چنان كه قبلاً گفته 

شد امر، بر وجوب دلالت مى كند. 
هفتمين آيه: «وَأنَيِبُوا إلِىَ رَبِّكُمْ وَأسَْلمُِوا لهَُ مِن قَبْلِ أنَ يَأْتيَِكُمُ العَْذَابُ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ» 

(زمر/54).
«وبه درگاه پروردگارتان بازگرديد و سر تسليم فرود آوريد، پيش از آن كه عذاب به سراغ 

شما آيد؛ سپس از سوى هيچ كس يارى نشويد» (حسنى، 1378: 114-112)

مراتب توبه: 
چنان كه گفته شد، توبه امرى است عام و همگانى و هركس در هر موقعيت و مرتبه اى 
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از معنويت باشد، ناگزير از آن است. زندگى آدم ابوالبشر، با توبه آغاز شد و اوّلين عبد تائب 
خداوند حضرت آدم،عليه السلام، بود و تنها راه نجات وى نيز توبه بود. در قرآن، هم از توبه 
گنهكاران و هم از توبه پيامبران سخن به ميان آمده است. خداوند گاهى از توبه يونس و 

گاهى از توبه قومش سخن مى گويد. در يك جا، تمامى مومنان را به توبه دعوت مى كند: 
ِ جَمِيعًا أيَُّهَا المُْؤْمِنُونَ» (نور/31). در جايى ديگر، به پيامبرش امر مى كند تا  «وَتُوبوُا إلِىَ االلهَّ
از گناهانش استغفار جويد: «استغفر لذنبكم. در ابتدا گفتيم كه توبه امرى همگانى است. ولى 
با توجه به موقعيت و رتبه معنوى هر فرد، داراى مراتب خاصى است؛ همچنان كه گناهان با 
هم فرق مى كنند. لذا، توبه كسى كه در امواج مهلك گناه دست و پا مى زند، با توبه و استغفار 
پيامبر اكرم، صلىّ االله عليه و آله و سلمّ، و ائمه هدى، عليهم السّلام، فرق مى كند (حسنى، 

1378: 131). علامه طباطبايى، رحمه االله عليه، در مورد مراتب توبه چنين مى گويد: 
توبه به معناى رجوع به خدا براى تقرب به اوست و بى گمان معناى قرب و بعد، نسبى و 
تشكيكى است. بنده اى كه در مقامى قرار دارد گرچه در مقايسه با برخى از مقامات، داراى 
قرب است، اما نسبت به مقامات بالاتر داراى بعد است. از اين رو، مقربان درگاه خدا و بندگان 
شايسته او همواره بايد براى رهايى از بعد نسبى و صعود به مقام والاتر، بالاتر و مقرب تر 

بكوشند و اين مصداق توبه است (طباطبايى، 1363، ج4: 254).

توبه پذيرى خداوند
در قرآن كريم، توبه به معناى بازگشت، هم در مورد خداى تعالى و هم در مورد بندگان 
آمده است. به عبارت ديگر توبه لفظ مشتركى بين خدا و بندگان است. هنگامى كه بندگان 
به آن متصف شوند بدين مفهوم است كه بنده از معصيت به سوى اطاعت خداوند رجوع 
كرده است؛ زيرا هر گنهكارى، در حقيقت، با گناهى كه انجام داده است، از خداوند گريزان 
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شده است و وقتى متصف به توبه مى شود، يعنى اين كه از معاصى و هرآنچه باعث دورى او 
ازحضرت حق شده دست كشيده و به سوى اطاعت و بندگى خدا برگشته است. در اين آيات، 

توبه به عبد نسبت داده شده و به معنى بازگشت به خداوند و پشيمانى از گناهان است.
1ـ «فَمَن تَابَ مِن بعَْدِ ظُلْمِهِ وَأصَْلحََ» (مائده/39).

2ـ «مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بجَِهَالةٍَ ثُمَّ تَابَ» (انعام/54).
المُِونَ» (حجرات/11). 3ـ «وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلئَكَِ هُمُ الظَّ

و هرگاه خدا متصف به توبه شود، مفهومش اين است كه خداوند با رحمتش به سوى 
بنده بازگشت كرده و توبه اش را از سر تفضل پذيرفته است. گويا پس از اين كه بنده به 
معاصى روى آورده، خداوند هم روى خويش را از او برگردانيده است؛ ولى پس از بازگشت، 
خداوند هم به او توجه مى كند و بازگشت و توبه او را مورد پذيرش قرار مى-دهد و نعمت هاى 

خويش را به او بازمى گرداند (طباطبايى، 1363، ج1: 134).
در اين آيات، توبه به خدا نسبت داده شده است. لذا توجه به بنده و لطف و رحمت و 

مغفرت... اراده شده است: 
«ثُمَّ تَابَ االلهُّ عَليَْهِمْ» (مائده/71).

» (توبه/117). «لقََد تَّابَ االله عَلىَ النَّبيِِّ
«وَااللهُّ يُرِيدُ أنَ يَتُوبَ عَليَْكُمْ» (نساء/27).

دليل ديگرى كه نشان مى دهد، توفيق توبه و الهام توبه از جانب خداوند است و بنده 
پس ازآن به توبه مبادرت مى ورزد، آيه 37 سوره بقره است. آدم ابوالبشر، پس از آن كه لباس 
بايد  كارى  چه  نمى دانست  كرد،  هبوط  خويش  جايگاه  شد و از  برداشته  قامتش  بهشتى از 
بِّهِ كَلمَِاتٍ»؛  انجام دهد؛ يعنى نمى توانست توبه كند و راهش را نمى دانست. «فَتَلقََّى آدَمُ مِن رَّ
را  آن  چگونگى  و  توبه  راه  او  به  حق  حضرت  يعنى  فراگرفت؛  را  كلماتى  خداوند  عنايت  با 
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آموزش داد. پس از اين كه آدم، كلماتى را فرا گرفت به سوى خدا برگشت و سيصدسال انابه 
و گريه و زارى كرد. پس از آن، خداوند توبه آدم را پذيرفت (قرشى، 1366، ج1: 99).

توبه در اوستا 
توبه در اوستا «پىِ شيتَ» و در پهلوى و پازند «پتيت و پتت» آمده است؛ يعنى بازگشت 
از گناهكارى و كژرفتارى يا توبه كردن از كارهاى ناروا و به همين هيأت در ادبيات زرتشتيان 

باقى مانده و به معنى توبه و انابه است (پورداود، 1383: 73).

اقسام توبه 
در آيين زرتشتيان 4 نوع توبه نامه به زبان پهلوى و پازند در دست داريم: 

1ـ پتت خود يا خود پتت: 2بند در اوستا مربوط به همين پتت خود يا خود پتت است؛ 
مثلا در بندى در اوستا آمده است: «به نام يزدان، هرمزد خداى افزونى بزرگى و فرّ بيفزاياد! 
سروش پارساى دلير سخت رزم افزار، آن رزم افزار سالار و آفريدگان، هرمزد به يارى برساد. از 

همه گناهان پشيمانم و پتت مى كنم. (دوستخواه، 1371، سروش باژ، ج2، پازند 1: 583).
اين خود نوعى پشيمانى است كه انسان خودش از خدا براى انجام آن يارى مى خواهد. 
نيك  و  پاك  دين  به  من  آمده:  است،  ايرانى  توبه نامه  نوعى  كه  ايرانيك،  پتت  در  2ـ 
مزدايسنا پايدارم. به آن دينى پايدارم كه خداوندگار هرمزد و امشاسپندان آن را به فروهر 
ستوده زرتشت سپنتمان آموختند و زرتشت آن را به گشتاسب شاه آموخت و گشتاسب شاه 
آن را به فرشوشتر و جاماسب و اسفنديار آموخت. ايشان آن را به نيكان گيتى آموختند و 
پشپ به پشت به آراينده دين راستين آذرپاد مهراسپندان رسيد. كسى كه آن را بياراست و در 

سر آن رستگار ماند (پورداوود، 1383: 40).



141

بررسى تطبيقى توبه در قرآن و اوستا

3ـ پتت آذرپاد مهراسپندان، كه معمولاً پتت پشيمانى خوانده مى شود، كه از خدا ابتدا به 
خاطر گناهان ابراز پشيمانى مى كند و بعد پتت مى كند كه 5 بند از اوستا مربوط به اين نوع 

پتت است. نمونه اى را در اين جا بيان مى كنيم: 
«به نام يزدان، هرمزد خداى افزونى، بزرگى و فرّ بيفزاياد! مهر فراخ چراگاه آن داور است 
به يارى برساد! از همه گناهان پشيمانم و پتت مى كنم» (دوستخواه، 1371، مهر نيايش، 

ج2، پازند 1- 9: 597).
4ـ پتت ودردگان، آمرزش خواهى براى درگذشتگان، كه پتت روانى هم ناميده مى شود. 

در اين گونه توبه نامه براى مردگان آمرزش خواهى مى كردند (پورداود، 1383: 73).

حقيقت توبه 
حقيقت توبه در اوستا با توجه به بندهاى آن اين است كه انسان از هرگونه انديشه بد، 
گفتار بد و كردار بد، كه در جهان از انسان سرزده پشيمان شود و توبه كند كه در اوستا آمده 

است: 
«اى هرمز خداى! من از همه گناهان پشيمانم و پتت مى كنم. من از هرگونه انديشه بد، 
گفتار بد، كردار بد كه در جهان انديشيده و گفته و كرده يا از من سرزده يا در جرفاى نهاد من 
بوده است پشيمانم. من از اين سه انديشه بد، گفتار بد و كردار بد پشيمانم و پتت مى كنم» 

(دوستخواه، 1371، نيرنگ كشتى بستن، پازند: 

 وجوب توبه 
در اوستا به وجوب توبه اشاره چندانى نشده يا بندى نيامده است. 
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مراتب توبه 
در اوستا دو بند در مورد مراتب توبه آمده است: 

1ـ اگر كسى يك كار خطايى انجام داد و پشيمان شد و دوباره كار خطا را تكرار كرد در 
آيين پتت ويژه بخشوده مى شود. 

«مردى كه در اينجاست از همه انديشه ها و گفتارها و كردارهاى اهريمنى خويش پشيمان 
شده است. اگر كردار اهريمنى ديگرى از او سرزده باشد در آيين پتت ويژه او بخشوده شده 
است. اما اگر هيچ كردار اهريمنى ديگرى از او سرنزده باشد بدين پشيمانى خويش جاودانه 

بخشوده و آمرزيده است (دوستخواه، 1371، فرگرد سوم، ج2، بند 21: 680).
2ـ اما اگر شخص بعد از انجام گناه توبه كرد و دوباره هيچ گناهى ديگر انجام نداد خداوند 

او را مى بخشايد. 
«اگركردار اهريمنى ديگرى از او سرزده باشد در آيين پتت ويژه او بخشوده شده است. اما 
اگر هيچ كردار اهريمنى ديگرى از او سرنزده باشد، بدين پشيمانى خويش جاودانه بخشوده 

و آمرزيده است (دوستخواه، 1371، فرگرد پنجم، ج2، بند 26: 709).

توبه پذيرى خداوند 
خداوند و  بازگشت به  معنى  توبه به عبد نسبت داده شده است و  چند بند از اوستا  در 

پشيمانى از گناهان است كه در اين مورد آمده است: 
هنگامى كه از «رَد» (موبدان موبد) يا «سروشا – وَرِز» خواستار برگزارى آيين شوند، خواه 
آن آيين «درَوٌنَ» باشد كه بايد برگزار شود يا آن كه نبايد برگزار شود؛ خواه آن «درَوٌنَ» باشد 

يا آن كه نبايد بخش شود، موبدان موبد مى تواند يك سوم از پادافرة گناهكار را ببخشايد. 
شده  بخشوده  او  ويژه  آيين «پتت»  در  باشد،  سرزده  او  از  ديگرى  اهريمنى  كردار  اگر 



143

بررسى تطبيقى توبه در قرآن و اوستا

است؛ اما اگر هيچ كردار اهريمنى ديگرى از او سر نزده باشد، بدين پشيمانى خويش، جاودانه 
بخشوده و آمرزيده است (دوستخواه، 1371، فرگرد پنجم، ج2، بند25و26: 709-708).

نتيجه
در پايان به وجوه اشتراك و افتراق لغت توبه در قرآن و اوستا مى پردازيم. از نظر اشتراك 

به اين صورت است كه:
هردو در واژه پشيمانى و توبه و انابه مشترك هستند. از نظر تعريف لغوى، در هردو به 
معنى بازگشت از گنهكارى و كج رفتارى يا توبه كردن از كارهاى ناروا آمده است. در هردو 
توبه واقعى اين است كه از دل برآيد و بر اعضا و جوارح جارى شود. در اقسام توبه، فقط 
در ابراز پشيمانى مشترك هستند. در مراتب توبه، در هردو بعضى از گناهان كه مربوط به 
حق االله هستند بخشيده مى شوند و بعضى گناهان كه مربوط به حق الناس هستند بعد از انجام 
مراحلى ويژه پذيرفته مى شوند. همچنين هردو در توبه پذيرى خداوند نسبت به عبد مشترك 

هستند. 
اما وجوه افتراق به اين صورت است كه:

واژه پتت در اوستا آمده ولى در قرآن وجود ندارد. در اقسام توبه با هم فرق دارند. در اوستا 
چهارنوع توبه نامه است ولى در اسلام چنين چيزى وجود ندارد. فقط در يك نوع مشترك 
هستند. در قرآن در مورد اقسام تائبين صحبت شده ولى در اوستا چيزى در اين مورد بيان 
نشده است. در قرآن در مورد وجوب توبه صحبت شده ولى در اوستا چيزى در اين مورد 
بيان نشده است. در قرآن در مورد مراتب توبه مفصل صحبت شده ولى در اوستا فقط به آن 

اشاره شده است. 
با توجه به تحقيقاتى كه به عمل آمد، معلوم شد كه اسلام تأكيد بيشترى به موضوع توبه 
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كرده است و در حدود 100 آيه به اين موضوع مهم اختصاص پيدا كرده است؛ ولى در اوستا 

فقط به موضوع توبه اشاره شده و در حدود 13 بند به آن پرداخته شده است. 
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